
عرصه سيمرغ
محرّم رضايتي کيشه خاله (دانشگاه گيلان)

فرهنگ تطبيقي تالشي٬ تاتي٬ آذري ٬ علي عبدلي٬ شرکت سهامي انـتشار٬ نقدي بر:
تهران ٬١٣٨٠ ٤٦٧ صفحه.

علي عبدلي از قلم زنان پرکار تالشي است که تا به حال تأليفات متعددي از ايشان در
موضوعات مختلف تالش شناسي به چاپ رسيده است. اين کتاب٬ آخرين اثر او و شامل

هفت بخش است.
بخش اول مقدمه و کتاب شناسي٬ شامل پيش گفتار٬ مقدمه٬ منابع زبان تالشي٬ تاتي٬
آذري و٬ همچنين٬ راهنماي آوانگاري است. بـخش دوم دربـاره دسـتور٬ بـخش سـوم
واژه نامه تالشيــتاتي٬ بخش چهارم واژه نامه آذري٬ بخش پنجم نمايه واژگان لنکرانـي٬

بخش ششم نمايه واژگان تاتي و آخرين بخش شامل امثال و حکم است.
هرچند اين کتاب آخرين اثر مؤلف است و به قول خـود او پس از گـذران ٢٣ سـال
تجربه فعاليت هاي پژوهشي به صورت تخصصي در زمينه تات و تالش شناسي نـوشته
شده٬ متأسفانه از جهات مختلف٬ از جمله: ساخت اثر٬ شيوه تحقيق٬ کيفيت توصيف٬

ـکميت مواد٬ صحت مطالب و جز آن اشکالات و کاستي هاي فراوان دارد.
اين اثر٬ چنان که خود مؤلف نيز اشارت نموده٬ صورت پيراسـته و کـاملي است از
ـکتاب ديگر وي با نام فرهنگ تاتي و تالشي که در سال ١٣٦٣ در ١٧٠ صفحه به طبع رسيد و

١ـ)ــعلي اشرف صادقي٬ «فرهنگ تاتي و تالشي»٬ مجله زبان شناسي ٬ س٬١ ش٬٢ ٬١٣٦٣ ص١٠٩.

در همان سال به اختصار مـعرفي و نـقد شـد١ . هـر دو کـتاب بـه مـعناي حـقيقي٬ آثـار
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زبان شناسي محسوب نـمي شوند. زبـان شناسي عـلمي است بـا نگـرش ها٬ روش هـا و
ابزارهاي مشخص که متأسفانه پژوهش هاي زباني نويسنده فاصله زيادي با آن دارد.

در بخش اول٬ مؤلف بر اساس آثار ترجمه شده روسي و برخي منابع ايراني٬ درباره
افيايي٬ آمار جمعيت و موقعيت زباني آنها٬ اـکندگي جغر پيشينه تاريخي تات و تالش٬ پر
ـکم و بيش مطالبي آورده و سعي کرده است صرفاً از رهگذر مقايسه ساده تعدادي لغات
تاتي و تالشي با واژه هاي هـمانند خـود در زبـان هاي پـهلوي و اوسـتايي٬ بـه ارتـباط و
پيوستگي آنها با زبان هاي باستاني و ميانه تأـکيد کند. نکـات قـابل ذـکـر در ايـن بـخش

عبارت اند از:
١. مقدمه حاوي نکات تازه و ارزشمندي از مسائل گويش هاي تالشي و تاتي نيست.
بيش از دو سوم آن عيناً از ديگران اقتباس گرديده و يک سوم بقيه نيز جز چند صفحه٬

غالباً تکرار همان سخناني است که در ديگر آثار ايشان ديده مي شود.
٢. امانت در نقل برخي از مراجـع رعـايت نشـده است. مـثلاً در ص٢٥ مـطالبي از
ترجمه تاريخ ماد نقل گرديده٬ اما در پانوشت به کتاب روسي ميلر با ذـکر صفحه٬ ارجاع

داده شده است!
٣. به جز تحقيق اين حقير٬ «توصيف گويش تالشي» که به غلط در اين کتاب نام دستور
زبان فارسي پيدا کرده٬ بسياري از آثار و پژوهش هاي ارزشمند٬ با بي مهري٬ به غمض عين
دچار آمده اند. در سال هاي اخير درباره زبان شناسي تالشي٬ پژوهش هاي ارزشـمندي٬

به ويژه در دانشگاه ها٬ صورت گرفته است که به برخي از آنها اشاره مي شود:

الف) پايان نامه هاي کارشناسي ارشد
١. بــررسي گــويش تـالشي (دهسـتان خـوشابر) ٬ حـميد حـاجت پور٬ بـه راهـنمايي دکـتر

علي اشرف صادقي٬ دانشگاه آزاد اسلامي تهران٬ ١٣٦٩.
٢. بررسي گويش تالشي (دهستان طاسکوه ماسال) ٬ مهرداد نغزگوي کهن٬ به راهنمايي دکتر

علي محمد حق شناس٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٧٤.
٣. فرهنگ البسه تالش ٬ ابراهيم خادمي ارده٬ بـه راهـنمايي دکـتر اسـماعيل حـاـکـمي٬

دانشگاه آزاد اسلامي تهران٬ ١٣٧٦.
٤. بررسي گويش تالشي عنبران ٬ ربابه اميريان٬ به راهنمايي دکتر ايران کلباسي٬ دانشگاه
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آزاد اسلامي تهران٬ ١٣٨٠.
٥. بررسي عناصر واج شناختي گويش تالشي ٬ شهين شيخ تجن٬ به راهـنمايي دکـتر مـحمود

بي جن خان٬ دانشگاه تهران٬ ١٣٨٠.

ب) مقالات
١. «توصيف ساختمان دستگاه فعل در گويش تالشي (دهستان طاسکوه مـاسال)»٬

مهرداد نغزگوي کهن٬ مجله زبان شناسي ٬ س٬١١ ش٬١ ٬١٣٧٣ ص٣٨-٥٧.
٢. «ـگويش تالشي»٬ حميد حاجت پور٬ مـجله زبـان شناسي ٬ س٬١٢ ش١ و ٬٢ ٬١٣٧٤

ص٩٦-١١٢.
٣. «واژه هـــاي تــالشي در بــرنج کاري»٬ شــهرام آزمــوده٬ گــيله وا ٬ س٬٣ ٬١٣٧٣

ص٤١-٤٢.
٤. «نام هاي تالشي پرندگان»٬ شهرام آزموده٬ گيله وا ٬ س٬٥ ٬١٣٧٥ ص٤٥.

٥. «واژگان تالشي در پرورش گاو و گوسفند»٬ شهرام آزموده٬ نقش قلم ٬ ٬١٣٧٥ ص٤.
٦. «ـگستردگي واژگان تالشي (١)»٬ فرامرز مسرور ماسالي٬ آواي شمال (ويژه تالشي ها) ٬

٬١٣٧٦ ص٦-٧.
٧. «ـگستردگي واژگان تالشي (٢)»٬ فرامرز مسرور ماسالي٬ آواي شمال (ويژه تالشي ها) ٬

٬١٣٧٧ ص٩.
٨. «واژه هاي تالشي در شالي کاري»٬ تيمور وقاصي لمر٬ آواي شمال (ويژه تـالشي ها) ٬

٬١٣٧٧ ص٩.
٩. «نام هاي تالشي»٬ شهرام آزموده٬ آواي شمال (ويژه تالشي ها) ٬ ٬١٣٧٧ ص٥-٦.

١٠. «آواي واژگــان»٬ ن. پـورمحمدي امـلشي٬ آواي شـمال (ويـژه تـالشي ها) ٬ ٬١٣٧٨
ص١٦-١٧.

١١. «واـکه هاي زبان تالشي»٬ علي رفيعي و معصومه ميرزاجان٬ هفته نامه نقش قلم (ويژه
تالش شناسي) ٬ ش٬٣ ٬١٣٨٠ ص٣-٨.

ج) نشريات
١. گاهنامه ويژه تالشي ها که شش شماره آن از سال ١٣٧٦ تا ١٣٧٩ بـه هـمت آقـاي
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شهرام آزموده منتشر گرديده است.
٢. گاهنامه تالش شناسي که از سال ١٣٧٩ تا به حال پنج شماره آن بـه کـوشش مـحقق

جوان٬ شهرام آزموده به طبع رسيده است.
اـگـر از چـند اثـر کـه در سـال ١٣٨٠ نـوشته شـده است درگـذريم٬ مـؤلف مـحترم
مي توانست با ذـکر بـقيه ايـن آثـار در رديـف مـنابع تـالش شناسي مـوجود٬ بـراي آثـار
پژوهندگان جوان و٬ در عين حال٬ بي ادعاي اين عرصه نيز ارج و منزلتي شايسته قـائل
شود. به ويژه با گذشتن از توهم «پايهـگذاري تالش شناسي در ايران» و مـطالعه حـداقـل
از آثار اين بزرگواران٬ که با راهنمايي استادان بزرگ زبان شناسي کشور فراهم آمده برخي 

است٬ مي توانست بخشي از اشتباهات و کاستي هاي کتاب خود را از ميان بردارد.
در پايان اين بخش٬ راهنماي آوانگاري با شيوه اي کاملاً منسوخ و غـيرعلمي آمـده

است. مثلاً در توصيف مصوت ها چنين نوشته است:
ä «آ» منتهي به «اي» در «بال» = لفظ خواندن گاوميش در تالشي آي

S صدايي بين «هـ» و «ا» در «زوا» = پسر تالشي ئ

شيوه آوانگاري اين کتاب٬ نه تنها روشنگر نيست٬ بلکه گمر اهـکننده است.
بخش دوم کتاب نيز٬ که به دستور گويش هاي تاتي و تالشي اخـتصاص دارد٬ فـاقد
توصيفي روشمند است. جز يکي دو مورد٬ اصلاً به مباحث نحوي اشارتي نشده است.
مسائل صرفي٬ هم محدود است و هم غالباً اشتباه توصيف شده است. در تقسيم بندي
مقولات صرفي نيز٬ ملاـک خاصي ديده نمي شود٬ مثلاً از پيشوندهاي فعل ساز شروع شده
و به حرف واژه ها پايان يافته است. در ميان اين بخش ناـگهان به مقايسه آوايي تاتيــتالشي با

فارسي و به قول مؤلف ساخت شناسي کسره و فتحه و اضافه (ص٨٩) برمي خوريم!
در اين بخش چند لهجه تالشي نيز از جمله تالشدولايي٬ خوشابري و لونـدويلي بـا
تاتي کلوري در مقولاتي نظير پيشوندهاي فعلي صرف افعال٬ وندها٬ نشانه هاي جمع٬
ضماير٬ حرف واژه ها و... اجمالاً مقايسه شده انـد. در ص٦٦ کـتاب٬ نـويسنده مـحترم

درباره پيشوندهاي فعلي مي نويسد:
-pê) منحصر است. vi- da- â-) ١. در تالشي مياني و جنوبي٬ پيشوندها در

٢. چون «/ji/ ـ» محدوديت کاربرد دارد و برعکس چهار پيشوند ياد شده٬ گاه فعل ها را
از حوزه معنايي آنها خارج و بيانگر مفهوم متفاوتي مي نمايد و گاه خود دستخوش تغيير
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معني مي شود٬ به عنوان پيشوند به حساب نمي آيد.
«/â/ ـ٬ با برخي افعال مانند: کشتن٬ کشيدن٬ خريدن٬ گذاشتن و خواستن نمي آيد». .٣
شايان ذـکر است که در گويش تالشي٬ حداقل در حوزه تالشي جنوبي و مياني٬ علاوه
/bar/ ـ) هم وجود دارد. ضمنا٬ً بر چهار پيشوند مذکور٬ دو پيشوند فعلي ديگر (يعني/ji/ و
/ji/ نه تنها محدوديت کاربرد ندارد٬ بلکه در ساختمان حداقل چهل فعل تالشي آمـده

/bar/ نيز به عنوان پيشوند٬ در ساختمان حدود بيست فعل تالشي ديده است. به علاوه٬
شده است و هر دو پيشوند٬ هم رديف با ساير پيشوندها در ساختمان فعل واحد٬ بارها به

ـکار رفته اند٬ از جمله:
karde ـ-___ daبه داخل انداختن = karde ـ-__ viفرو ريختن = karde ـ-___ peبلند کردن =

karde ـ-___ barبيرون انداختن = karde ـ-__ jiپهن کردن = karde ـ-_ âباز کردن =

/â/ با برخي از افعال مانند کشتن٬ کشيدن٬ خريدن٬ گذاشتن بر خلاف پندار ايشان که
/â/ ـ٬ جز با «ـکشيدن»٬ با بقيه مصدرها و خواستن نمي آيد٬ شواهد زير نشان مي دهد که

آمده است:
â-kÌšte = جلوي حرکت چيزي را از بالا گرفتن آـکشته

â-xâšte = خواستن آخاشته
â-noe = گذاشتن٬ وصل کردن آنوئه

â-xÌrye = باز خريدن آخريه

dašte را در زمان هاي مختلف ماضي٬ نويسنده در مبحث صرف فعل مصدر دوختن =
مضارع و آينده در لهجه هاي تالشدولايي٬ کلوري٬ خوشابري و لوندويلي در دو صيغه
(اول شخص مفرد و جمع) با پيشوندهاي چهارگانه صرف کرده و در پايان هر زمان٬ به

نظر خود٬ شناسه هاي دوم شخص و سوم شخص مفرد را هم مشخص کرده است.
dašte را کـه قـبلاً در نکته جالب آن است که در اين قسمت مؤلف٬ مصدر دوختن =
فرهنگ تاتي و تالشي با ساخت اول شخص مجهول٬ فقط در يک زمان (ماضي نقلي) صرف
ـکرده بود٬ بعد از گذشت هفده سال٬ در تأليف حاضر٬ با همان صيغه در اـکثر زمان هاي

ـگذشته صرف کرده است. براي نمونه به افعال زير توجه کنيد:
dašta (ص٧١) bima دوخته شدم!

kâra (ص٧٤) dašta abima داشتم دوخته مي شدم!
dašta (ص٧٢) babâm دوخته شده باشم!
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a ـ-__ ـ-____ (ص٧٤) bima derzدوخته شده بودم! ist

بر فرض که چنين ساختي از فعل مجهول در تالشي وجود داشته باشد٬ صرف اين
فعل فقط در ساخت هاي سوم شخص مفرد بسنده مي نمود.

درباره صرف فعل٬ چند مطلب قابل ذـکر است:
١. پي بست هايي که در زمان هاي ماضي متعدي به دنبال فعل يا ديگر اجـزاء جـمله
مي آيند و شخص و شمار را مشخص مـي کنند٬ شـناسه نـيستند٬ بـلکه ضـماير مـتصل
غيرصريح (غيرفاعلي) هستند. در تالشي٬ فعل هاي متعدي در زمان هاي گذشته٬ ساخت

2) ergative construction

ارگتيو٢ دارند. در چنين ساخت هايي٬ ارتباط فعل با مفعول٬ مستقيم و با فاعل (عامل)٬
غيرمستقيم است.

٢. نويسنده محترم صرف مجهول فعل دوختن را تحت تأثير زبان فارسي برساخته اند و
در تالشدولايي اصلاً چنين صيغه اي وجود ندارد. براي ساخت فعل مجهول در تالشي دو

راه وجود دارد:
الف) از صيغه «سوم شخص جمع فعل متعدي» در زمان هاي مختلف استفاده مي شود:

a-šun (او را کشتند) = او کشته شد kÌšt

a-mun (آنها را مي کشند) = آنها کشته مي شوند ba-kÌština

/ist/ اضـافه مـي کنند و از آن٬ فـعل مـجهول در ب) گاه به دنبال بـن مـضارع فـعل٬
زمان هاي مختلف مي سازند:

a ـ-__ ـ-___ ba = harista ba harخورده شده بود ist

ba- i ـ-__ ـ-___ ـ = bazeristi zerپاره خواهد شد ist

ra در مثال هاي زير به عنوان ميانوند معرفي شده است: در بخش مربوط به وندها٬
kar ـ-__-â = باز کننده raتالشدولايي:

nešra ـ-__-da = سوار شونده

xunra ـ-__-da = صدا زننده (ص٨٧)

ra متعلق به پيشوند فعلي r در بر خلاف نظر مؤلف٬ در تالشي ميانوند وجود ندارد.
a پيشوند فاعلي است. بنابراين٬ تقطيع تکواژها در کلمات بالا٬ به صورت زيـر بوده و

است:
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karâr ـ- ـ_ ـ-__ a___-ـ- ـ_ ـ nešdar a___-ـ- ـ_ ـ xundar a

/r/ درخور ذـکر است که از لحاظ تاريخي٬ تمام پيشوندهاي ششگانه تالشي٬ مختوم به
/bar/ باقي مانده است. البته /r/ از آخر آنها افتاده و فقط در پيشوند بوده اند٬ اما به مرور

/r/ همچنان حفظ شده است: امروزه در برخي از افعال٬
varde ـ-__ ârاستفراغ کردن = varde ـ-___ virپايين آوردن = varde ـ-___ darوارد کردن =

varde ـ-___ barبيرون آوردن = varde ـ-___ perبالا بردن = varde ـ-__ jirاز بغل کشيدن =

/un/ نيز دچار اشتباه فاحشي شده است. /en/ و مؤلف در توصيف نشانه هاي جمع
/un/ ـ... مفهوم اشاره به دور و غيبت را مي رساند (ص٩٧). مثل: به طوري که آورده است:

bešn (ص٩٧) _ ______ beS aبرو آن اسب ها را بياور. ط. خو/ asb-un

/en/ نيز «مفهوم اشاره به نزديک» را استنباط کرده است: در مورد
___ (ص٩٨) ______ te varda? emاين اسب ها را تو آوردي؟ ط. خو/ asb-en

/un/ نشانه جمع غيرفاعلي (غيرصريح) /en/ نشانه جمع فاعلي (صريح) و حال آن که
است که به دنبال اسم مفرد مختوم به صامت مي آيد.

/Ìm/ (اشاره به نزديک) را به راحـتي /a/ (اشاره به دور) و در جملات فوق٬ جاي
مي توان تعويض کرد. ضمن آن که جمله دوم ساخت ارگتيو دارد و فعل آن بايد به صورت
(vard-ina) بيايد تا با مفعول جمع خـود کـه شکـل فـاعلي دارد٬ از نـظر شـمار٬ جمع

هماهنگ باشد.
هم چنان که دکتر علي اشرف صادقي در نقد فرهنگ تاتي و تالشي نوشته اند: ضمير اول
man است. اما مؤلف محترم٬ az و در حالت غيرفاعلي شخص مفرد در حالت فاعلي
پس از گذشت حدود هفده سال٬ بدون تحقيق و تأمل در نظر استاد٬ همچنان در موارد
/az/ را منحصر در اين صيغه /mÌn/ دچار سردرگمي است و موارد استفاده /az/ و ـکاربرد
(زمان)ها دانسـته است: زمـان گـذشته: اسـتمراري٬ نـقلي مسـتمر٬ مـلموس٬ مـلموس
امي٬ مجهول٬ ...٬ زمان حال: سـاده٬ اخـباري٬ التـزامـي٬ مـلموس٬ ...٬ مجهول٬ ...٬ التز

التزامي مجهول٬ ملموس مجهول٬ التزامي شرطي (ص١٠٧).
به اين نکته نيز بايد اشاره کرد که در تالشدولايي نه فقط ضمير اول شخص مـفرد٬
بلکه همه ضماير منفصل و متصل شخصي٬ مانند اسم ها٬ حـالت فـاعلي و غـيرفاعلي

دارند.
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ضمناً برخي از زمان ها را که مؤلف نام برده٬ از جمله: مـلموس٬ مـلموس مـجهول٬
اخباري٬ التزامي شرطي و... به نظر نمي رسد در تالشي (حـداقـل تـالشدولايي) وجـود

داشته باشد٬ اي کاش براي هر يک از اين زمان ها٬ فعلي نيز مثال مي آورد!
متأسفانه اشکالات دستوري اين کتاب٬ افزون تر از آن است که در يک گفتار بگنجد.
درباره ديگر بخش ها٬ به ويژه بخش سوم (واژه نامه تـالشيــتـاتي)٬ نـيز يـادداشت هـاي
اـکنده و مفصلي فراهم آمده است که سر و سامان بخشيدن به آنـها فـرصت ديگـري پر

مي طلبد. در پايان٬ براي مؤلف پرکار اين اثر٬ آرزوي توفيقات بيشتري دارم.
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